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  : روددر ميان سخنان و پندهای بزرگترها اين عبارت زياد به کار می .»تواند داند و پير نمیکه جوان نمی  افسوس« :ستحکيمی گفته ا

گفت  اگر کسی به من می«اينکه  يا »؛؟بهتری داشته باشيمچه کار کنيم تا در آينده وضع  ،گفتمی کسی به ما ،کاش وقتی جوان بوديم ای«

   .»وضع بهتری داشتمچه کار کنم الان حتما 

جوان و   :تضاد/    تواندنمی  ،داندنمی:  وارهجناس  : قلمرو ادبی  /)  توان، بن مضارع:  توانست(بن ماضی:    :توانستن/    : دريغافسوس  :قلمرو زبانی 

   پير

ديگر آن روزها و    !هی«  :گويندمی   کشند ومی  آه بلندی  .»ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است:«اگر در پاسخ به حرف آنها بگوييم

شمار ساعت ما را از فرصتی که در  هر حرکت ثانيه  .اندزيادی را از دست داده  های آنها فرصت  .گويندمی   راست  .»نيست  ما  انرژی جوانی در

  . کندمی اختيارمان هست دور

يا    پانزده   ،اگر چنين کنيد  .آنان بهره نگيريد  هایتجربهتان گوش نکنيد و از  يمبادا گذر شتابان عمر را مسخره بگيريد يا به حرف بزرگترها

  » ...ای کاش کسی را داشتيم که « :سال ديگر به خود يا به ديگری خواهيد گفت بيست

 حرکتهر  :  استعاره  /.  استهر وقت از آب بگيری تازه    ماهی را:  ضرب المثل  : ادبی قلمرو    /  فعل دعايی، اين طور نباشد.  :مبادا  : قلمرو زبانی

  .کنددور می ...شمار ساعت ما را از فرصتی ثانيه

حتماً در آن تصوير   ؟ری از آينده خود داريدچه تصوّ   .برويد  آيندهبا قدرت خيال خود به    .سال ديگر فکر کنيد  سیيا حتی    بيستيا    پانزده  هب

به احترام و اعتباری که برای خود   .کندمی شما نصيبکنيد که درآمد عالی به شغل خوبی فکر می  .انديشيدمی و موفق زندگی شيرين به  ،يايیؤر

   .انديشيدمی ،دايکسب کرده

  آرمانی تصور همه از آينده يک زندگی    .عاطفه و بداخلاق تبديل شودکه در آينده به انسانی بی  گنجدنمیدر نوجوانی هرگز در خيال کسی  

  . از عشق و عاطفه و انسانيت است سرشارمنطقی و 

 :مجاز :ادبیقلمرو    /  لبريز:  سرشار  /  آرزو، اميدآرمان:    /)  گنج، بن مضارع:  گنجيد (بن ماضی:    جا شدن  :گنجيدن  /بهره  :  نصيب  :قلمرو زبانی

 حس آميزی: نيريش یزندگ آينده /

ای ديگر طولانی و  برای عده  کم  ایت اين سفر برای عدهمدّ   .زندگی يک سفر است  .ی نياز داردهايو روش  اصولدگی کردن به يادگيری  زن 

 های يک مسافر دائمی را در خود ايجاد کنيم و مهارت  هایبايد ويژگی  ،اگر هميشه خود را يک مسافر به حساب بياوريم  .است  فراز و نشيبپر  

   .بخش کردن آن بياموزيمسفر و لذت هایلازم را برای کم کردن دشواری
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دعای «گاه بخواهيد در مراسم مذهبی مثل    هر  .بريدمی  ابزار لازم برای کوهنوردی را همراه خود   ،خواهيد به کوهستان برويدوقتی شما می

  .سازيدمی آراسته  ،و لباس مناسب که حس و حال مذهبی شما را بالا ببرد  خاص آدابخود را با  ،شرکت کنيد »نماز جماعت«يا  »کميل

    :هايی نظيری نياز دارد که بدون آنها زندگی آينده پرمشقت خواهد بود مهارتهاي سفر زندگی هم به مهارت

  /   عادت ها جِ ادب، رسم ها، روش هاي پسنديده،: آداب /   ی: سرازير نشيب /  بالا  ،یبلند: فراز / ادهايها، بن شهي جِ اصل، ر: اصول : قلمرو زبانی

سفر  کي یزندگ :قلمرو ادبی  /) بيم دهنده نذير: ؛همآوا(مانند : نظير /  یاستاد ،ی: ماهر بودن در كارمهارت / نيکو، مرتب: آراسته/  ويژه :خاص

  نشيب ، فراز: تضاد تشبيه /: است

  خود   های و ضعف  استعدادها ،نيازها ،ها شناخت توانايی :خودآگاهی ■

  ارتباط درست و سنجيده با ديگران  :ثرؤارتباط م ■

  مهم زندگی  هایمناسب در موقعيت تدبير :تصميم گيری ■

  تا شادی ترس و حتی ،خشم و نفرت ،مانند عشق ؛گوناگونمهار احساسات  :چيرگی بر احساسات و هيجانات ■

    .جديد برای رويارويی با مشکلاتهای جستجوی راه حل ،مهارت در کشف و نوآوری :قر خلاّ تفکّ  ■

و شادابی و شکوفايی  طراوتدست يابيم و زندگی خود را سرشار از  هابه پروردگار و تلاش بيشتر به اين مهارت لتوکّ توانيم با می ما

  .کنيم

  شادابی: طراوت / كار خود را به خدا واگذاركردن : توکّل /  انديشیچاره :تدبير /آمادگي، توانايي: استعداد : قلمرو زبانی

  

هايی  نشيب دارد و همچون سفر نيازمند به دست آوردن مهارتزيرا مانند سفر زمان دارد فراز و    -  چرا زندگی به يک سفر تشبيه شده است؟  -١

  است.

  .های زندگی، عدم کسب مهارت در مسائل مختلفآشنا نبودن افراد با مهارت  - زندگی چيست؟ هایعلّت اصلی بحران -٢

تا با ديگران رفتار سنجيده  بايد بياموزيم که بر احساسات و هيجانات خود چيره شويم - رويی يا گستاخی، چه بايد کرد؟برای حلّ مشکل کم -٣

  و درستی داشته باشيم. 

  يادآوری اجزای جمله و معرّفی اسم
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رويداد يا ايجاد می کنيم. آن بخش از جمله که دربارۀ انجام عمل،  استفاده  جمله  سال گذشته آموختيد که برای انتقال پيام به شنونده يا خواننده از

کند که چند بخش  می هر فعل، تعيين  ين بخش جمله و محور معنايی آن است. معنیترجمله است. فعل، اصلی   «فعل»دهد می  حالت، اطلاعاتی به ما

علاوه بر نهاد، شوند؛ بعضی ديگر مانند فعل «خواند»  «رفت» تنها با گرفتن نهاد کامل می  مانند  هاديگر بايد در جمله ظاهر شوند. برخی از فعل

گيرند تا معنی می  علاوه بر نهاد و مفعول، متمّم هم» خريد«  دمانن  هابه مفعول هم نياز دارند تا جملۀ کاملی را تشکيل دهند؛ گروهی ديگر از فعل 

  ی را به شنونده، انتقال دهند.ترکامل

  اسم 
  فعل 

  متمم   مفعول   نهاد 

  رفت.  -  -  -  -  فرهاد 

  خواند.   -  -  را  داستان  نرگس 

  خريد.   فروشنده  از  را  کتاب   مينا

     jafari.saeed.ir     🌺 @sjafari_ir: نستاگرام يا��

🌺  www.jafarisaeed.ir    @JS_ir 🌺        

  

  .متمّم آمده اند، توجّه کنيدی که در ستون نهاد، مفعول و هايدر جدول بالا به واژه 

تواند در  می هستند. اسم روند و«اسم» برای ناميدن کسی يا چيزی به کار می »فرهاد، نرگس، مينا، داستان، کتاب و فروشنده «هايی مانند واژه

  .گيرد و به ترتيب نقش نهادی، مفعولی و متمّمی پيدا کند جايگاه نهاد، مفعول و يا متمّم قرار

 جمله، فعل و اسم هستند. فعل، فقط در جايگاه فعلی قرار   توان نتيجه گرفت که اجزای اصلی تشکيل دهندۀمی  به اجزای جمله،  تردقيقبا نگاه  

  پذيرد.می  مختلفی را هایآيد و نقشمی  جملههای بخش گيرد؛ اما اسم در ديگرمی

  

  با کدام مهارت زندگی ارتباط دارد؟ ». استکس خود را بشناسد، خدای خويش را شناخته  هر »:عَرَفَ نَفسَه، فَقَد عَرَفَ رَبَّهمَن «روايت  -١

  خود  ی هااستعدادها و ضعف ازها،ين ها، يی: شناخت توانایخودآگاه -

  گرانيبا د دهيارتباط مؤثر: ارتباط درست و سنج - ی نياز داريم؟هاييابی و حفظ دوستان خوب، به چه مهارتبرای دوست -٢
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  .زير را بنويسيد هایشکل درست واژه -١

  يجانات/ ه يبصن /  هاارتهم/  دادهاعاست / »های لازم، بهره و نسيب، احساسات و حيجانات، نضير و مانند، محارتهااستئدادها و ضعف  «

  يرظن /

  .يک سطر بنويسيد را جداگانه در هازير را در جدول قرار دهيد؛ سپس اسم  های يک از جمله بخشهای هر -٢

  .ندا آمد ■ 

  .حسين سيب خورد ■

  علی روزنامه را به دوستش داد.  ■

  .دوستش ،روزنامه ، علی ،سيب ،حسين ، ندااسم ها: 

  ،»هفت آسمان« شوند؛ نظير در متن املا هميشه با حروف نوشته میاعداد 

  و … » »، «بيستمعصوم چهارده«

  

  گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است / گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عيان است -١

  فعل  متمم   مفعول   نهاد 

  آمد   -  -  ندا

  خورد   -  سيب   حسين 

  داد  دوستش به   را  روزنامه  علی 

🌺  www.jafarisaeed.ir    @JS_ir 🌺      
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 فاعلاتنفعول م وزن/   غزل: قالب :قلمرو ادبی  / آشکار: عيان / چهره: رخ/  وگرنه: ورنه / پوشش: حجاب / پنهان:  نهان /  زيبا :خوب : قلمرو زبانی

است /  : آرايیواژه  / عيان ،نهان: قافيه /)رشته انسانی( گفتا، گفتم: همريشگی«ن» /  آرايیواج  / تشبيه: تو حجابی ) / رشته انسانی( فاعلاتنفعول م

 تو ،من؛ : روی، رختناسب

 .است آشکار منچهره  و گرنه پوششیگفت تو خود   . ياراست پوشيدهاز من  زيبای تو یگفتم که چرا رو :بازگردانی

  آشکارگی خداوند پيام: 

  نشان استگفتم که از که پرسم جانا نشان کويت / گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی -٢

گفتم، :  همريشگی  /چه کسی)  -٢حرف پيوند    -١(که  :  همسان  جناس  :قلمرو ادبی  /  کوچه، برزن:  کوی  /  نشانی:  نشان   /  روان  :جان  :قلمرو زبانی

از که /    کوی  ،نشان:  آرايیواژه  /  پرسش انکاری:  نشان چه پرسی «ن» /    آرايیواج  /  دلبراستعاره از  :  جان  /)  انسانی  رشته(  پرسی  ،؛ پرسمگفتا

 چگونه پيدايت کنم و به تو برسم.کنايه از اينکه : پرسم جانا نشان کويت

 . ندارد ینشان من محله ؟یپرسمی  اییچه نشان :گفت او و تو را چگونه پيدا کنم؟ پرسمب ات رای محلهنشان چه کسیاز  ،ای يارگفتم که  :بازگردانی

  بی نشان بودن خدا پيام: 

  شادمان استتر ز شادمانی / گفتا که در ره ما غم نيز گفتم مرا غم تو خوش -٣

برای  (  نمامتناقض:  غم نيز شادمان است  /  غم، شادمانی:  تضاد  :ادبی   قلمرو  /«برای»    را: به معنای  /  معنوی؟حذف «است» به قرينه    :قلمرو زبانی 

 ) انسانی رشته ( گفتم، گفتا: همريشگی/  غم: آرايیواژه  / شادمان، شادمانی: همريشگی ،جناس» / م« آرايیواج /) سالهای آينده

 .شادمان است زيه ما غم ناگفت که در ريار   است.تر خوش یز شادمانا برای من  گفتم غم تو :بازگردانی

  غم يار   ارزش پيام: 

  گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم / گفت آن که سوخت او را کی ناله يا فغان است -٤

  : قلمرو ادبی  /  خروش و ناله  :فغان  / )  سوز، بن مضارع:  سوخت(بن ماضی:  :  سوخت  /  پنهان:  نهان  /(او کی ناله دارد.)  نشانه دارندگی  :را  :قلمرو زبانی 

: آرايیواژه   /  پرسش انکاری:  کی ناله يا فغان است» /  ت«  آرايیواج  /  و نابود شدن  کنايه از رنج کشيدن:  سوختن جان /    استعاره از عشق:  آتش

 گفتم، گفت : همريشگی / کسی)چه  -٢حرف پيوند  -١که (: جناس همسان/  سوخت

 ؟ داردفغان  ايناله  یسوخت ک کس کهگفت آن يار  .نهانم سوخت عشقگفتم که جانم از  :بازگردانی

  خاموشی عاشق   لزومپيام: 
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  (فيض کاشانی) گفتم ز فيض بپذير اين نيم جان که دارد / گفتا نگاه دارش غمخانهٔ تو جان است -٥

  

: همريشگیجان/ : آرايیواژه  :قلمرو ادبی  / )پذير، بن مضارع: پذيرفت: ی(بن ماضقبول کردن : پذيرفتن /  سخن سرانام هنری  :فيض : قلمرو زبانی

 تشبيه : جان تو غمخانهٔ توست/  رمق و ناتوانیاز سخت ب هيکنا: نيم جان /»ن« آرايیواج /) رشته انسانی( گفتم، گفتا

 . غمخانهٔ توست تو جان ؛ زيرانگاه دارجانت را گفتا  .ريکه دارد بپذ ی راجان م ين نيا ضيز فاگفتم  :بازگردانی

  جان فشانی برای يار پيام: 


